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 1389بهار و تابستان  - 2، شمارة )پژوهشي - علمي(هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد  مجلة زبانشناسي و گويش

  

نويسندة مسؤولدانشيار دانشگاه اصفهان( د عموزاده مهديرجيدكتر محم ،(  

  )شناسي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري زبان( فاطمه بهرامي

  

  ت زماني در زبان فارسيهاي كاربرد شناختي اشارا بررسي جنبه

  چكيده

از ايـن  .كاربردشناسي مورد تحليل قـرار گيـرد   ديدگاهاز مقولاتي است كه مي تواند از ،اشاره در زبان

هاي كاربرد شناختي اشارات زماني در زبان فارسـي و چگـونگي بـه كـارگيري ايـن       تحليل جنبه رو

لاعـاتي كـه در   بسـياري از اطّ . تاس ـها توسط سخنگويان فارسي زبان از اهداف نوشته حاضر جنبه

يتي و اجتماعي خـاص مربـوط   و به بافت موقع اردكاربرد شناختي د ةشود جنب گفتار مردم منتقل مي

ال مفـاهيم كـاربرد   از جمله اهداف اين مقاله، آشكار ساختن نقش اشـارات زمـاني در انتق ـ  . شود مي

ابعـاد آن   ةر به توصيف و تبيـين هم ـ است كه دستور زبان قادتي و فرهنگي موقعي شناختي در بافت

 .نيست

  .5بافت فرهنگي ،4تبافت موقعي ،3بافت زباني ،2اشاره زماني ،1اشاره :ها كليدواژه

1 - مهمقد  

كاربردشناسـي را بـه خـود اختصـاص      ةاز مطالعـات زبـاني در حيط ـ   مي مه ةاي، حوز عبارتهاي اشاره

 ـ. استو ذهني بودن  ه بافتترين ويژگي آنها وابستگي شديد ب دهند، كه مهم مي  ـ  ةنكت ت در حـائز اهمي

اي هميشـه   بدين معني كه عبارات اشـاره  ؛مورد پديده اشاره، ظرائف كاربرد شناختي مستتر در آن است

                                                 
١ .deicticity 
٢ . time deixis 
٣ . co - text 
٤ . context of situation 
٥ . cultural context 
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 ـ  بيش از كلام هسـتند و ايـن اطّ    حاوي پيامي ره بـين مشـاركين در رخـداد    لاعـات در تعـاملات روزم

   .گردند يافت ميكامل منتقل و در نسبتاً گفتاري، به طور

تواننـد بـه امـور مختلـف      رغم تعداد اندك، كاربرد زيادي در زبان دارند و مـي  علي اي اشاره عبارات

 ـ  قابلي» اين«به عنوان مثال ضمير اشاره  ؛اشاره كنند ي بخشـي از  ت اشاره به شخص، مكـان، زمـان و حتّ

 ـ   . كلام يا متن را دارد رونـد و بـه بافـت پيونـد      ه كـار مـي  اين عناصر زباني تنها زمـاني كـه در جملـه ب

 ـ . هستندخورند، قابل تحليل و تفسير مي ت بافت، موجب تشخيص مشاركين در رخداد گفتـاري، موقعي

اشـاره  «اين پديـده را اغلـب بـه عنـوان     . گردد مي ارو روابط اجتماعي بين آنها و مكان و زمان پاره گفت

  .لام ارجاع مي يابدكنندكه به جهان خارج يك متن يا ك توصيف مي 1»كلامي

تلاش دارد ابعاد مختلف كاربردشناختي اشارات زمـاني در زبـان فارسـي را بررسـي     مطالعه حاضر 

  .هاي كلامي و فرهنگي اشارات نيز پرداخته شود براي تحقق آن، لازم است به جنبه كهكند

  مباحث نظري - 2

 ـ   اي به عنوان يكي از ابعاد مهم زباني از زمـا  شارهبررسي عبارات ا ه دسـتور  ن يونـان باسـتان مـورد توج

هاي كاربرد شناختي اين پديده، موضـوع مطالعـات    است و پس از آن نيز جنبهنويسان سنتي قرار گرفته 

اشـاره   ةبررسيهاي زبانشناختي بر روي پديـد  .وسيعي در زبانهاي زيادي را به خود اختصاص داده است

 ـ   ؛1968، 5لاينـز  ؛1966، 4فيلمـور  ؛1944، 3فراي ؛1934، 2توسط  بولر ه و اساسـي  جـزء مطالعـات اولي

،  1975،فيلمـور   ؛a 1977و  b،بندي آنها بـه صـورت نظـام منـد در لاينـز       شوند كه جمع محسوب مي

 ـ    . قابل دسترسي است) 1971 ا مقولات سنتي اشاره شامل اشارات شخصـي، مكـاني و زمـاني اسـت، ام

از دو مقوله ديگر با عنـوان اشـارات اجتمـاعي     ؛1983،  2004،لوينسن ؛a,b1977،لاينز  ؛1975،فيلمور 

  .برند در دسته بندي خود نام مي و كلامي

                                                 
١ . verbal pointing 
٢ . Bühler 
٣ . Frei 
٤ . Fillmore 
٥ . Lyons 
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اشـاره   2و زمـان رمـز گشـايي     1فيلمور در بررسي اشارات زماني، به تفاوت بين زمـان رمزگـذاري  

 كند كه در يـك زمـان توليـد و    اين تمايز مشكلات به وجود آمده توسط پيامهايي را بررسي مي. كند مي

زمان خاصي اسـت   كردن صهدف اصلي اشارات زماني نزديك، مشخّ ،به طوركلي. شوند دريافت نمي

تر كـه گفتگـو در آن    نزديك است و يا در همان واحد بزرگ اركه به لحظه گفتگو يا زمان اداي پاره گفت

بعـد از آن  اصطلاحات گذشته، حال و آينده به زمان كنش گفتـار، قبـل و   . شود گيرد، واقع مي انجام مي

: ماننـد . شـود  مواردي وجود دارد كه رخدادي همزمان با كنش گفتار واقع مـي ). 44: 1971(اشاره دارند 

شود كه لحظه كنش گفتار را نيـز در بـر    اي واقع مي در گستره رخداد ،در حالت ديگر. »همين الآن بپيچ«

  ).145: همان(» .كند جان اكنون در شيكاگو زندگي مي«: از قبيل. گيرد مي

در بخشي از كتاب خود در چارچوب معناشناختي به مبحث اشـاره   )63: 1983(3هرفورد و هيسلي

اي اسـت كـه    اي كلمـه  يك عبارت اشـاره «: دهند آنها تعريف خود را از اشاره چنين ارائه مي. اند پرداخته

سـپس بـه شـرح     .»گيـرد  رود، مـي  ت گفتاري كه در آن به كار ميبرخي عناصر معنايي خود را از موقعي

» زمـان «در تعريف ما از اشاره، عمومـاً  «:پردازند مفهوم انعطاف پذيري اشارات و چگونگي تفسير آنها مي

بايد عناصري بسيار انعطاف پـذير تلقـي شـوند، زيـرا بعضـي اوقـات داراي تعبيـر        » ارمكان پاره گفت«و 

كننـد كـه چنـين     هيسلي اشاره ميهرفورد و   ).65: همان(»وسيع و گاهي داراي تعبير محدودتري هستند

زماني يـا مكـاني موجـود     ةكنند تا مرجع يك عبارت ارجاعي را از طريق رابط اشاراتي به فرد كمك مي

  .، تشخيص دهداردر موقعيت پاره گفت

تـوان بـه    اي را نمـي  معتقدند صدق جملات حامل عناصـر اشـاره  ) 1983(آنان نيز همچون لوينسن 

اي از كلمـات كـه از    نبايد آنها را به صورت كاملاً انتزاعي به عنوان زنجيرهصورت منفرد بررسي نمود و 

اي تنهـا   ، بلكه صدق جملات داراي عبارت اشارهكرد اند، تلقي طريق نظام زباني در دسترس قرار گرفته

  ). 68: همان(هاي پاره گفت مورد بررسي واقع شود تتواند در رابطه با برخي موقعي مي

مطالعـات او   صلي از كتاب خود را به مبحث اشاره اختصاص داده است  و تمـامي ف) 2007(هوانگ 

. اسـت )1983(و لوينسـن  ) 1977(ات ديگـران بـه ويـژه لاينـز     ي ـدر راستاي تحليل و جمع بنـدي نظر 

                                                 
١ . encoding time 
٢ . decoding time 
٣ . Hurford & Heasley 
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اي عبـاراتي هسـتند كـه كـاربرد اصـلي آنهـا،        عبارات اشاره«: گويد هوانگ در تعريف اشارات چنين مي

اي كه داراي چنين كـاربرد مركـزي نيسـتند،     و آنها را از عبارات غير اشاره) 133: 2007(»اي است اشاره

  ).جا همان(سازد  متمايز مي

 ـ زمـاني اداي پـاره    اي زماني را مربوط به نقطه يا دوره هوانگ، عبارات اشاره كـلام  در رخـداد   ارگفت

ارائـه  ) 1975(بـا آنچـه فيلمـور     سـت بندي مفهوم زمان از نگاه او هـم راستا  طبقه). 144:همان(داند  مي

بر اين اساس، از نظر طول زمـان بـه تمـايز دوگانـه نقطـه زمـاني       . دهد دهد، ولي آن را گسترش مي مي

ماني از نظـر اشـاره   از طرفي دوره ز. قائل است) مانند امروز عصر(زماني  ةو دور) صبح 8مانند ساعت (

و غيـر  ) مـاه جـولاي  : ماننـد ( گـروه تقـويمي   يـا طبيعـي بـه دو    هاي قـراردادي تقـويمي   بنـدي  به تقسيم

 1»مـوقعيتي «دوره زماني تقويمي، خـود بـه دو زيـر گـروه     . استبندي  قابل طبقه) امشب: مانند( تقويمي

  ). 144: همان(شود  تقسيم مي) هفته، ماه، سال: مانند( 2»غير موقعيتي«و ) دوشنبه، جمعه: مانند(

بـه گفتـه   . يابنـد  اي و زمـان دسـتوري تجلـي مـي     ي اشارهاشارات زماني معمولاً از طريق قيود زمان

گيرد كـه   به زمان نزديك اشاره دارد و از نظر كاربرد شناختي دوره زماني را دربرمي» اكنون«قيد  ،هوانگ

نشان دهنده زمان دور و بـه معنـي   » سپس«ا قيد گذاري است، ام گفت يا زمان رمز  شامل زمان اداي پاره

  ). 145: همان(زمان گذشته يا آينده دلالت دارد  و بر است» نه اكنون«

مطالعات سنتي برخي اشارات زماني در مقوله قيـد زمـان مـورد توجـه      ةدر زبان فارسي نيز در حوز

 1363: شـفايي  ؛1355: مشـكور  ؛1351: خـانلري  ؛1348: فرشيدورد ؛1337 :همايون فرخ(اند  قرار گرفته

كـه بـه مبحـث اشـاره     دسـتور زبـان فارسـي     كي از كتابهـاي ياما در رويكرد نوين ). 1364: و شريعت

او در مبحث قيد و گروه قيدي، ابتدا آن را تعريـف  . باشد مي) 1382(متعلق به فرشيدورد  پرداخته است

اي است كه مضمون جمله، فعل، صفت، قيد، گروه وصـفي، قيـدي، فعلـي و يـا هـر       قيد كلمه«:كند مي

او از حيـث  . »افزايـد  كند و چيزي بـه معنـي آن مـي    م را مقيد ميكلمه ديگري به جز اسم و جانشين اس

گروه قيـدي زمـان   ه قيد و گروه قيدي مكان، و قيد وقيد و گروه قيدي را به انواع مختلفي از جمل ،معني

امروز، فردا، ديروز، هر چه زودتر، هـر چـه   : كند و قيد و گروه قيدي زمان شامل كلماتي مانند تقسيم مي

                                                 
١ . positional 
٢ . non - positional 
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: همـان (باشـد   وقـت مـي   قبلاً، بعداً ، فوراً، في الفور، في الحال، عنقريب، لاينقطع، كي، چه ديرتر، هرگز،

توان از لحاظ ديگـر در دو دسـته اشـاري و غيـر      قيد و گروه قيدي را مي ،به اعتقاد فرشيدورد). 460- 1

و يـك كلمـه   از حـرف اضـافه     دارد كه اين گونه كلمات اشاري، معمـولاً  او اظهار مي. اشاري جاي داد

  .اند ساخته شده اشاري و اسم يا گروه اسمي

اي در زبـان فارسـي بـر اسـاس مبـاني زبـان شـناختي         به توصيف عبـارات اشـاره  ) 1996(فرخنده 

لوينسـن    ،)1975(بنـدي فيلمـور   پردازد و اشارات را از نظر ساختاري و معنايي در چهارچوب طبقـه  مي

  او پـنج طبقـه اشـارات مكـاني، زمـاني، شخصـي،      . دهـد  مي مورد مطالعه قرار) 1977(و لاينز ) 1983(

  .پردازد شناسد، ولي به بررسي زمان دستوري نمي مي را در زبان فارسي باز اجتماعي و كلامي

او . پـردازد  اسـت مـي    هاي اشـاره  به بررسي زمان گذشته دستوري كه يكي از مقوله) 2006(عموزاده

بـراي بيـان   ) 1: كنـد  ان دستوري گذشته زبان فارسي اشاره مـي دار زم در تحليل خود به دو كاربرد نشان

مـان گذشـته دسـتوري    عموزاده معتقد است جمـلات داراي ز . براي بيان الزام و هشدار) 2 ؛آينده متقن

ان آينده و ارجاع به زمان گذشته مبهم هستند و اين بافـت مـوقعيتي اسـت كـه باعـث      بين ارجاع به زم

توانـد بـراي ارجـاع بـه      سناريوي غير تعاملي، زمان گذشته دسـتوري نمـي  در يك . شود ابهام زدايي مي

توانـد در   شود و نمـي  موقعيتي در آينده نزديك به كار رود و چنين كاربردي تنها به مكالمات محدود مي

ساير قالبهاي زباني مورد استفاده واقع شـود، بـويژه اسـتفاده از آن در گونـه نوشـتاري نـاممكن اسـت        

  .)13- 14:همان(

و لوينسـن  ) 1971،1975(بنـدي فيلمـور    شود، طبقـه  چارچوب نظري كه اساس تحقيق بر آن بنا مي

هاي زبان فارسي در قالب جملات و مكالمات افراد به صـورت گفتـاري و    داده است؛ازاين رو) 1983(

كتـب  هـا،   منـابع جمـع آوري ايـن داده   . گيرند نوشتاري با معرفي بافت، مورد بررسي و تحليل قرار مي

گيـرد  ا متون ترجمه شده را در بر نمـي مختلف از قبيل رمان، آثار ادبي، كتابهاي درسي و غيره است، ام .

گيرند ره سخنگويان مورد استفاده قرار ميدر گونه گفتاري نيز، تعاملات روزم.  
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  ها في دادهمعرّ - 3

تي و دستوري پديده اشـاره  هاي كاربردشناخ مجال پرداختن به جنبه ،مورد مطالعه ةبه دليل وسعت حوز

هـاي تعـاملي و   گفتار ةهاي مورد تحليل تنها به پـار  داده ازاين رو.در همه ساختارهاي زباني وجود ندارد

 1شود و بررسي اشارات زماني در نقل قولهاي غير مستقيم در سـاختارهاي روايـي   غيرروايي محدود مي

به دليـل مطالعـات   . نمي پردازيم ويشهاي مختلفهمچنين به تفاوتهاي احتمالي بين گ. گيرد را در بر مي

فاوتهـاي  ي صورت گرفتـه، مقايسـه شـباهتها و ت   مورد مطالعه بر روي زبان انگليس ةوسيعي كه در حوز

صـورتي كـه اطلاعـاتي در مـورد     گيـرد ودر  گليسي وفارسي صـورت مـي  موجود عمدتاً بين زبانهاي ان

  .گردد اشد به آنها نيز اشاره ميچگونگي وضعيت مورد بحث در ساير زبانها در دست ب

   بررسي اشارات زماني - 4

. يابنـد  اي نمـود مـي   قيود زمان و ضـماير اشـاره    اشارات زماني در زبان فارسي از طريق زمان دستوري،

ترين نوع اشاره زماني در بين اكثر زبانهاست و تمايز سه گانه حال، گذشـته و آينـده    زمان دستوري رايج

  . اي نيز در زبان فارسي كاربرد فراواني دارند يود زمان و ضماير اشارهق. دهد را نشان مي

  قيود زمان  .1- 4

كند به طور كلي هدف اصلي اشارات زمـاني نزديـك، تعيـين يـك زمـان       اشاره مي) 68: 1971(فيلمور 

كنـد كـه در واحـد     ص به عنوان همزماني يا قرابت با زمان كدگذاري است يا به زماني اشـاره مـي  مشخّ

زمـان رخـداد   «به اين ترتيب مفهـوم  . گيرد شود كه زمان كدگذاري را در بر مي زماني بزرگتري واقع مي

كنـد عناصـر زمـاني     اشاره مي) 1975(به عبارت ديگر بر اساس آنچه فيلمور . داراي ابهام است» گفتاري

و ماننـد   »حالا«، »اكنون«قيود زمان . گيرند دار بودن در دو گروه متمايز قرار مي اي يا مدت از حيث لحظه

  . اشاره دارند» الآن«ل و دوم مثالهاي زير به ترتيب به كاربرد او. دو مفهوم به كار روندتواند در هر آن مي

  )73: 1983لوينسن، (الآن ماشه را بچكان ) 2(

  )68: 1971فيلمور، (كند  جان الآن در شيكاگو زندگي مي) 3(

                                                 
١ . Narrative 
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از بـين  ) درسـت (» right«تواند بـا همراهـي    مي» الآن«بهام بالقوه واژه كند كه ا بيان مي) جا همان(فيلمور 

توانـد بـه    نيـز مـي  » just«كلمـه  . سـازد  را محدود مـي  ارگفت خوانش پاره» right now«رود، زيرا تركيب 

به دوره زماني بسيار كوتاه قبل از زمـان كدگـذاري اشـاره    » just now«ا تركيب ام زدايي كمك كند،  ابهام

اي  تواننـد داراي تفسـير لحظـه    مي »هم اكنون«و  »الآن«، »حالا«، »اكنون«در زبان فارسي نيز قيود . ندك مي

دار باشند و ابهام بالقوه آنان در بافت كلامي و يـا زبـاني و از طريـق همـايي بـا كلمـات ديگـر         يا مدت

را بـه  » حـالا «بـارت  زماني كه مربي آموزش سرود به كودكان با دست اشاره كـرده و ع . شود زدوده مي

 ـ. اشـاره داشـته و قصـد همصـدا كـردن كودكـان را دارد      ارگفت اداي پـاره   برد، تنها به لحظه كار مي ا در ام

  :شود اشاره ميارگفت گفتگوي تلفني زير، به زمان بسيار كوتاهي قبل از زمان توليد پاره

  ـ علي خونست؟) 4(

  . همين الآن رفتش خريد  ـ     

، باعـث محـدود شـدن خـوانش     در كنـار عنصـر زمـاني   » همين«گرفتن تعديل كننده  قرار) 4(در مثال 

بعـدي،   ةكند، در حاليكه در مكالم ـ زمان دستوري گذشته فعل نيز به دريافت صحيح كمك ميگرديده و

  :گفت اشاره دارد همين عبارت به زمان بسيار كوتاه بعد از زمان توليد پاره

  ـ علي خونست؟)  5(

  !گوشي ياد، الآن مي ـ  همين       

 ـ اندك زماني پس از توليـد پـاره  شود كه او در در علي چنين فرض ميما ارگفت با شنيدن پاره پشـت   ارگفت

ه لازم به ذكـر اسـت كـه    البتّ. زمان دستوري حال نيز در تفسير مناسب سهيم است. گردد خط حاضر مي

تـاكنون  . شـود  به آن پرداخته مينقش كاربرد شناختي زمان دستوري مفصل است و در مبحث مربوطه، 

توانـد   زمـاني ايـن قيـود مـي     ةا گسـتر اي اين دسته از عناصر زماني اشاره گرديد، ام به كاربردهاي لحظه

  :را نيز در برگيرد، مانند ارگفت دار بوده، قبل و بعد از زمان اداي پاره مدت

  .و حالا هم ماه دوم سال بود) 6(

تعيـين  » الآن«نيـز  ) 7(در مثـال  . كنـد  اه دوم سال مورد نظر اشـاره مـي  زماني يعني م ةبه يك دور» حالا«

  :به مدت يك سال تحصيلي است ارگفت زماني از قبل تا بعد از زمان توليد پاره ةكننده يك دور

  . دختر من الآن كلاس هشتمه) 7(
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كـه اگـر   بدين معني  ؛يك جهتي بودن آن استتك بعدي و  در مورد زمان، ويژگيت نكته حائز اهمي

: 1975 فيلمـور، (دهـد   دو رخداد در دو زمان متفاوت واقع شوند، الزاماً يكي زودتـر از ديگـري رخ مـي   

معنـي  » قبـل «شود، بلكـه در رابطـه بـا مفهـوم      به طور مطلق در نظر گرفته نمي» بعد«معمولاً واژه ). 28

هاي زماني كـه در   با ساير حوزههاي زماني را در رابطه  قيود، داراي اين ويژگي هستند كه حوزه. يابد مي

كنـد   فيلمور تأكيد مـي . هستند از اين دست» بعد«و » قبل«دو قيد . كنند شوند، مشخص مي بافت ارائه مي

اشـاره  ) 69: 1971(او ). 29: همان(گردد  بين وقايع تنظيم مي 1ديرتر/ محور زماني از طريق رابطه زودتر

 ـ از زمـان توليـد پـاره    هاي زماني زودتر يا ديرتر كند كه دوره مي بـه  «و » اخيـراً «، در قيـودي ماننـد   ارگفت

قبل و بعد از زمان كدگـذاري را  » ده سال آينده«يا » سه روز قبل«عباراتي نظير . يابند انعكاس مي» زودي

از حـالا بـه   «يابـد، عبـارت    براي اشاره به آنچه از لحظه گفتار به سمت آينده ادامه مي. كنند مشخص مي

بـه كـار   » بعـداً «است و به چيزي كه قرار است در زماني نامشخص در آينده رخ دهد، قيد  مناسب» بعد

  .رود مي

 ـ نسـبت بـه زمـان توليـد پـاره     » به زودي«و » اخيراً«در زبان فارسي از نظر كاربرد شناسي قيود   ارگفت

ان نامشخصـي  بـه زم ـ » بعـداً «عنصـر زمـاني   . اند فاصله زيادي ندارند و در زمان نزديك به آن واقع شده

آورد كه دسـت كـم عمـل مـورد نظـر در       كند كه اين فرض را در ذهن مخاطب به وجود مي اشاره مي

  . آينده نزديك محقق نخواهد گرديد

كـه داراي يـك   در تركيبـاتي  » آن«و » ايـن «اي  ارهكند، ضماير اش كه فرشيد ورد اشاره ميهمان طور

عبـاراتي  . وانند به عنوان اشـاره زمـاني قلمـداد شـوند    ت زمان هستند، مينشان دهندة اسم يا گروه اسمي 

انـد   قـت و در آن وقـت از ايـن دسـته    به اين زودي، در ايـن شـب، ايـن زمـان، آن زمـان، آن و     : مانند

و تركيبـات  » آن«و تركيبات آن به زمـان نزديـك و   » اين«طبق يك قاعده كلي در زبان فارسي، ).1382(

تواند در جهت گذشته يـا آينـده    ارند، كه اين دوري و نزديكي ميآن به زمان دور نسبت به حال اشاره د

بـه همـراه فعـل    » آن موقـع «چنانچه عبارتي مانند . نمايد واقع شود و بافت زباني جهت آن را تفسير مي

                                                 
١ . earlier/ later 
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اشاره دارد و اگر به همراه فعل آينـده يـا حـال بـه كـار       ارگذشته بيان شود به زمان قبل از اداي پاره گفت

  :مانند .خواهد بود ارگفت زمان بعد از توليد پاره هندةد رود، نشان

  . كردم آن موقع تهران زندگي مي) 8(

  . آن موقع تهران زندگي خواهم كرد) 9(

  . كنم آن موقع تهران زندگي مي) 10(

، به همـراه عناصـر زمـاني هفتـه، مـاه و سـال      » اين«تركيبات معتقد است در) 69- 70: 1971(لمور في

بـه  . گيرد كه شامل زمان كدگـذاري اسـت   اي قرار مي شود در همان محدوده اشاره مين وقوع آنچه به آ

رة اي اشاره دارد كه رخداد گفتاري در آن واقع شده است و در ايـن گسـت   به هفته» اين هفته«اين ترتيب 

 ـ » اين«ا در مورد تركيب ام. توان به حوادث رخ داده يا پيش رو اشاره كرد زماني مي  ،ام هفتـه به همـراه اي

از نظـر فيلمـور دليـل آن يكـي بـه      . امكان برداشت دو پهلو وجـود دارد ت كمي متفاوت است ووضعي

زبانـان و ديگـري تفاوتهـاي     در بين انگليسي) يكشنبه يا دوشنبه(سبب عدم اطمينان از روز شروع هفته 

اي تعيـين زمانهـاي درون   به اضافه ايام هفته را تنها بـر » اين«كه برخي، تركيب  گويشي در بين آنان است

ديگـر نـه   برنـد و برخـي    شـوند بـه كـار مـي     واقع مي ارگفت هفته جاري كه الزاماً پس از زمان توليد پاره

در يك حالت، هـدف تعيـين   . كاربرد متفاوت از چنين عباراتي وجود دارددر زبان انگليسي دو). همان(

بنـابراين  . م هفته به كـار رود وجـود نـدارد   كدام اياينكه درروز به عنوان يك كل است و محدوديتي بر ا

  . زير كاملاً منطقي و صحيح است ارگفت اگر كسي درباره چهارشنبه حاضر صحبت كند، استفاده از پاره

  ) 72: 1971فيلمور، (اين چهارشنبه هوا بسيار بهتر از چهارشنبه قبل است ) 11(

ـ اطلاع دارد، اداي پارها با فرض اينكه گوينده از اينكه امروز چهارشنبه است ام  بـراي  )12(ي نظيـر  ارگفت

  . اشاره به امروز از نظر كاربرد شناختي بدساخت است

  ). جا همان(من قصد دارم اين چهارشنبه شام را در سانتاكروز صرف كنم ) 12(

ننـد  روز و مااي زماني امروز، فردا، دي ـ وجود عناصر اشاره) 12(هايي نظير  ارگفت دليل غير عادي بودن پاره

: 1983لوينسـن،  (برد  به همراه ايام هفته را از بين مي» اين«زبان است كه امكان استفاده از تركيب آنها در

 ـ  هاي عـام گرايش ـبه آن اشاره گرديـد، از   بالا آنچه در بحث). 72: 1971: و فيلمور 74 ه شـمار  زبـاني ب

ه، ايجـاب اسـتفاده از آن   واژگان زبان به صورت خاص واژگان سازي شدرود و چنانچه مفهومي در مي
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در زبان فارسـي سـه روز قبـل    . نمايد تر را سلب مي ، امكان استفاده از عبارت عامت مقتضيرا در موقعي

دو روز   رتيـب بـه روز بعـد،   پس فردا و پسون فردا به ت فردا،. واژگان سازي شده است» امروز«و بعد از 

دارند و به همين منوال، ديروز، پريـروز و پـس پريـروز    اشاره  ارگفت سه روز بعد از زمان اداي پارهبعد، و

ور رود كـه حض ـ  قاعـدتاً چنـين انتظـار مـي    . نمايند ص مينيز تا سه روز قبل از زمان كدگذاري را مشخّ

تر شامل ضماير اشاره به همراه ايام هفته و يـا عبـاراتي    عبارات تركيبي عامچنين كلماتي امكان استفاده از

ها از نظـر كـاربردي داراي سـبك عاميانـه      ا از آنجا كه اين واژهرا مسدود نمايد، ام »دو روز آينده«مانند 

ها امكان جايگزيني آنها با تركيبات ضماير اشاره به اضافه ايام هفتـه و ماننـد آن   يتدر برخي موقع  هستند،

ايـن  «يـا  » روزايـن  «تـوان بـا تركيبـي نظيـر      را هرگـز نمـي  » فـردا «و » ديـروز «، »امروز«ا ام. وجود دارد

  . جايگزين نمود» چهارشنبه

بـه همـراه ايـام هفتـه يـا مـاه اسـتفاده        » اين«كند كه وقتي از تركيب  اشاره مي) 72- 3: 1971(فيلمور 

تي يعني روز و ماه را درون همـان واحـد تقـويمي بزرگتـر     در حقيقت يك واحد زماني موقعي  كنيم، مي

بـه جمعـه   » ايـن جمعـه  «پس به اين ترتيب . آوريم  نظر ميبه عنوان زمان رمزگذاري در ) هفته و سال(

 ـ به ماه آوريل همان سالي كه پـاره » اين ماه آوريل«و  ارگفت درون همان هفته زمان بيان پاره درآن ادا  ارگفت

ا اشاره به ايام هفته يا ماههاي سال بدون همراهي ضماير اشـاره، بـراي تعيـين واحـد     ام. شده اشاره دارد

در جهـت   ارگفت ـ رود و بسته به زمـان دسـتوري پـاره    زماني كه از زمان كدگذاري فاصله دارد به كار مي

لـين  دربـاره او » او را جمعه ديـدم «بنابراين اگر كسي روز دوشنبه بگويد . شود گذشته يا آينده تفسير مي

لـين  را  بر زبان بياورد بـه او » او را جمعه خواهم ديد«گفت  كند و چنانچه پاره جمعه پيشين صحبت مي

  .جمعه آينده اشاره دارد

اي واقـع شـود كـه در     شـود در محـدوده هفتـه    در زبان فارسي چنانچه روزي كه به آن اشـاره مـي   

در هـر دو  » ايـن «اشاره نزديـك  ضمير اشاره،  در صورت استفاده ازاست،  ارگفت بردارنده زمان اداي پاره

ا اگر زمان مورد نظر خارج از هفتـه در  ام. رود جهت گذشته و آينده نسبت به زمان كدگذاري به كار مي

واقع گردد، خواه اين زمان در هفته آينده باشـد يـا گذشـته، ضـمير اشـاره دور       ارگفت بردارنده زمان پاره

در اشاره به ايام هفته يا ماههاي سال بـدون اسـتفاده از   . نمايد ص ميا مشخّبه همراه ايام هفته، آن ر» آن«

شـود   گيـرد اشـاره مـي    قرار مي ارگفت ضماير اشاره، به نزديكترين روزي كه قبل يا بعد از زمان اداي پاره
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ف، زبانان ايران را براي اشاره به روزهاي مختل ـ جدول زير برخي امكانات فارسي). مانند زبان انگليسي(

شـنبه بـه عنـوان     در اين جـدول روز سـه  . دهد نشان مي ارگفت نسبت به هفته در بردارنده زمان اداي پاره

هـاي   زمان كدگذاري در نظر گرفته شده است و به روزهاي قبـل و بعـد از آن در همـان هفتـه و هفتـه     

  .شود گذشته و آينده اشاره مي

  شاره به روزهاي مختلف هفته نسبتزبانان ايران براي ا برخي امكانات فارسي 1-4جدول 

  به زمان كدگذاري 
  

  .اون شنبه رفتم خريد / شنبه*  شنبه

ري
گذا

كد
ن 
زما
از 
ل 
 قب
فته
ه

  

  .اون يكشنبه رفتم خريد/ يكشنبه *  يكشنبه

  .اون دوشنبه رفتم خريد/ دوشنبه*  دوشنبه

  .شنبه رفتم خريد اون سه/ شنبه سه  شنبه سه

  .هارشنبه رفتم خريداون چ/ چهارشنبه  شنبه چهار

  .شنبه رفتم خريد اون پنج/ پنج شنبه  شنبه پنج

  اون جمعه رفتم خريد/ جمعه  جمعه

  .اين شنبه رفتم خريد/ شنبه/ پس پريروز  شنبه

ري
گذا

كد
ن 
زما
ده 

دارن
 بر
در
ته 
هف

  

  .اين يكشنبه رفتم خريد/ يكشنبه/ پريروز  يكشنبه

  .خريد اين دوشنبه رفتم */دوشنبه*/ديروز  دوشنبه

  .رم خريد سه شنبه مي */امروز .      سه شنبه رفتم خريد */امروز  )زمان كدگذاري(شنبه  سه

  .رم خريد اين چهارشنبه مي*/چهارشنبه*/فردا  شنبه چهار

  .رم خريد شنبه مي اين پنج/ شنبه پنج / پس فردا  شنبه پنج

  .رم خريد اين جمعه مي/ جمعه/ پسون فردا  جمعه

  .رم خريد اون شنبه مي/ بهشن  شنبه

ري
گذا

كد
ن 
زما
از 
د 
 بع
فته
ه

  

  .رم خريد اون يكشنبه مي/ يكشنبه  يكشنبه

  .رم خريد اون دوشنبه مي/ شنبه دو  دوشنبه

  .رم خريد شنبه مي اون سه/ شنبه سه*  شنبه سه

  .رم خريد اون چهارشنبه مي/ شنبه چهار*  شنبه چهار

  .رم خريد ه ميشنب اون پنج/ پنج شنبه*  شنبه پنج

  .رم خريد اون جمعه مي/ جمعه*  جمعه
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هـاي هفتـه،    واژه xدر حالي كه به جاي » xاين« به طور كلي عبارت ) 74: 1983(نظر لوينسنر بنا ب

گيـرد و بـين    را نيـز در بـر مـي    ارگفت اشاره دارد كه زمان اداي پاره xماه وسال قرار گيرد به واحد زماني 

. داراي دو خـوانش متفـاوت اسـت   » امسـال »  بـه عنـوان مثـال    ؛قويمي ابهـام دارد ت تفسير تقويمي و غير

شـروع شـده   ) ل ژانويهاو(ل سال توان آن را به عنوان يك واحد تقويمي در نظر گرفت كه از روز او مي

ـ بردارنده زمان اداي پـاره  يابد و در ل سال آينده ادامه ميو تا روز او   ـ . هسـت نيـز   ارگفت ه در تعبيـر دوم ب

روز پـس از   365آغاز شده و به مـدت   ارگفت شود كه از روز اداي پاره روزه تلقي مي 365عنوان مقياس 

  . يابد آن ادامه مي

زبانان ايران به دليل استفاده از سال شمسي، سال طبيعي و سال تقويمي بر هم منطبـق   در بين فارسي

سـال  «اربردهاي تخصصي عبـاراتي ماننـد   در ك. نشان نيز سال تقويمي است شوند و مبنا و حالت بي مي

سال تحصيلي در دو سـال متـوالي   . سازند تفسير مورد نظر را به ذهن متبادر مي» سال مالي«و » تحصيلي

سـال مـالي نيـز    . شود ص نمودن آن به هر دو سال تقويمي اشاره ميگيرد و براي مشخّ تقويمي قرار مي

در بـين  . يابـد  روز ادامـه مـي   365آغاز شـده و تـا    از زمان شروع محاسبات مالي هر مؤسسه يا شركت

كساني كه مبناي سال تقويمي آنان قمري يا ميلادي است اين احتمال وجود دارد كه بـين روسـتائيان و   

  . كشاورزان تفكيك سالي ديگري براي اشاره به سال طبيعي وجود داشته باشد

داري را   غيـره واحـد زمـاني مـدت    به همراه اوقـات روز ماننـد صـبح، روز، عصـر و     » اين«تركيب 

 ـ كـه زمـان توليـد پـاره    ) كل روز(هاي زماني بزرگتري  نمايد كه در محدوده مشخص مي را در بـر   ارگفت

به همـراه زمـان   » امروز ظهر«به اين ترتيب عبارتي نظير ). 75- 6: 1983لوينسن، (شود  گيرد، واقع مي مي

زماني همـان روز و كـاربرد آن بـه همـراه زمـان       دستوري گذشته به زمان قبل از كدگذاري در محدوده

  .كند در همان روز اشاره مي ارگفت دستوري حال به بعد از زمان توليد پاره

  زمان دستوري  . 2- 4

در زبان فارسـي سـه   . يك نوع اشاره پايه براي زمان در زبان فارسي، انتخاب زمان دستوري افعال است

زمان دستوري حال، صورت اشاره به نزديـك و زمـان   . ردصورت اصلي حال، گذشته و آينده وجود دا

يول معتقد اسـت چيـزي كـه در گذشـته رخ داده     . دستوري گذشته و آينده صورت اشاره به دور است
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شود ت كنوني گوينده تلقي مياست، معمولاً به عنوان دوري از موقعي .تـر اينكـه آنچـه     ا از اين پيچيدهام

زمـان گذشـته   (شديداً غير محتمل است نيز با صورت اشـاره بـه دور    ت كنوني گويندهبر اساس موقعي

  ). 26: 1996(شود  ص ميمشخّ) دستوري

  ). همان) (وقتي كه بچه بودم(توانستم شنا كنم  مي) 13(

  ).همان) (اگر پول زيادي داشتم(توانستم الآن در هاوايي باشم  مي) 14(

رويـدادهاي   ةهاي شرطي كه نشان دهنـد  دسته از جمله در زبان فارسي نيز مانند زبان انگليسي، براي آن

مانند ؛رود ت كنوني هستند، زمان دستوري گذشته به كار ميدور از واقعي:  

  ...اگر سلامت بودم،  - )15(

يتي اسـت  شود، بلكه موقع فاق افتاده تلقي نميبه منزله عملي كه در گذشته اتّ) 15(موقعيت بيان شده در

منفـي    اي است كـه جنبـه   در واقع فاصله به اندازه. ت كنوني گوينده فاصله داردوقعيكه از نظر اشاره از م

  . شود و استنباط ما اين است كه گوينده سلامت نيست پيام القا مي

نشـان  در اشارت زماني، صورت اشاره به دور نه تنهـا بـراي   ) 15(در ساختارهاي شرطي مانند مثال 

  ). 27:همان(رود ميت يا حقايق هم به كارفاصله از واقعيبيان  رايفاصله از زمان كنوني، بلكه بدادن 

اي اعـم از زمـان دسـتوري، مسـتقيماً      اي عبارات اشـاره  ت اشارهچنانچه به دفعات بيان گرديد، ماهي

بر اين اساس با وجودي كه زمان دستوري گذشـته بـه رخـداد يـا امـوري اشـاره       . وابسته به متن است

الـن،  (جريـان ندارنـد    اربه وقوع پيوسته و در زمان توليد پاره گفت ارگفت ن اداي پارهكند كه قبل از زما مي

2001 :355(است كه جملات داراي زمان گذشته دستوري در زبـان فارسـي از   ا عموزاده بر اين باور، ام

دد گـر  ي است كه باعـث ابهـام زدايـي مـي    گذشته مبهم هستند و اين بافت موقعيتّنظر اشاره بين آينده و

شـود و بيـانگر    دار، زمان گذشته براي اشاره به آينده متقن اسـتفاده مـي   دركاربرد نشان). 13- 14: 2006(

كاربرد ديگر ايـن زمـان، بيـان فاصـله اجتمـاعي از مخاطـب و درخواسـت        . نوعي الزام و هشدار است

يابـد و نمـود    اين كاربرد خاص گذشته دستوري در گونه گفتاري تجلي مـي ). 12: همان( استمؤدبانه 

. اي و كنشـي هسـتند   شـوند افعـال اشـاره    ترين افعالي كه به اين منظور استفاده مي غالب. نوشتاري ندارد

تواننـد   رونـد و نمـي   افعال غير كنشي در ساخت شرطي و در مفهوم غير واقعي بودن عمل به كـار مـي  

  :نوع هستندمثالهاي زير از اين ). 14: همان(حامل مفهوم الزام باشند 
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  )فعل اشاري: آمدن. (بايد بريم خريد! ها ـ زود اومدي)  16(

  )فعل اشاري: برگشتن. (ـ تا پنج دقيقه ديگه برگشتم        

  !ـ غذا تو بخور)  17(

  )فعل كنشي: خوردن. (ـ ببين خوردم        

ع آن در آينـده  نيز متقن بودن عمل و الـزام وقـو  » تا پنج دقيقه ديگه«و » زود«، قيدهاي )16(در مثال      

  . نمايند نزديك را تأييد مي

 گردد و يا بـر   ت كنوني گوينده تلقي ميچيزي كه با زمان حال بيان شود به عنوان نزديكي به موقعي

 ؛كاملاً محتمل است و گوينده معمولاً امكان انجـام يـا دسترسـي بـه آن را دارد    اساس موقعيت كنوني او

  :زيرمانند مثال 

  . گليسي صحبت كنمتوانم ان مي) 18(

 ـتوانند بيانگر نزديكي به موقعي جملات داراي ساختار دستوري حال مي ت نيـز  ت گوينده در حوزه ذهني

توانـد   مي) 19( ارگفت به عنوان مثال پاره. نمايد تي نوع اين نزديكي را تعيين ميموقعيبافت كلامي و. باشد

   :به دو صورت تفسير شود

  . دگي كنمخواهم در شيراز زن مي) 19(

    تي كه براي گوينده امكان نقل مكان به شيراز ميسـر اسـت و يـا چنانچـه در حـال حاضـر       در موقعي

نشان دهنده قصـد گوينـده در انجـام    ) 19( ارگفت پاره  ت وجود دارد،ساكن آنجا است امكان ادامه وضعي

عمل است كه با توجـ. اسـت ت كنوني او كاملاً مقدور و دسـت يـافتني   ه به موقعي  ا در وضـعيتي كـه   ام

 ـ امكان سكونت در ت نشـان  شيراز در حال حاضر فراهم نباشد، قصد و تمايل گوينده را در حـوزه ذهني

در اين حالـت گوينـده وقـوع    . است» دوست دارم در شيراز زندگي كنم«دهد و چيزي تقريباً معادل  مي

  . نمايد رخداد را از نظر ذهني نزديك تلقي مي

نشـان دهنـده رويـدادهاي دور از      شوند، كه در قالب زمان دستوري حال بيان ميساختارهاي شرطي 

موقعي   تـي در مـورد بـه    ت كنوني هستند كه با وجودي كه امكان وقوع آنهـا دور از ذهـن نيسـت، قطعي

  : مانند ؛وقوع پيوستن آنها وجود ندارد

  ...اگر سلامت باشم، ) 20(
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  ...اگر عمري باقي باشد، ) 21(

تـر و   هاي كسب اجازه استفاده از زمان حال به جاي گذشـته نشـان دهنـده رابطـه نزديـك     تدر موقعي

  . تر بين گوينده و مخاطب است صميمانه

  تونم از مدادت استفاده كنم؟ مي) 22(

  شه از مدادتون استفاده كنم؟ خواستم ببينم مي مي) 23(

 ارگفت ـ سـت در حـالي كـه در پـاره    براي خطاب از ضمير دوم شخص مفرد استفاده شده ا) 22(در مثال 

همـراه شـده و القـا كننـده     ) صورت محترمانه(زمان دستوري گذشته با ضمير دوم شخص جمع ) 23(

  . مشاركين در رخدادگفتاري است  تر و فاصله احساسي بين رابطه رسمي

قريـب  تواند نشان دهنـده احتمـال    استفاده از زمان حال دستوري براي اشاره به رخدادهاي آينده مي

از ميـزان  )) 26(مثـال  (در قالب زمـان آينـده   ) 25(و ) 24(هاي   ارگفت بيان پاره. به يقين وقوع عمل باشد

كاهد ت و اطمينان گوينده از وقوع عمل ميقطعي .  

  .فردا اين موقوع شيراز هستم) 24(

  . رسم شيراز فردا اين موقع مي) 25(

  . فردا اين موقع شيراز خواهم بود) 26(

ت زمان گذشته دستوري نسبت به زمان حال بيـان گرديـد و   اساس آنچه قبلاً در مورد ميزان قطعيبر    

ـ    ، ميبالا جه به مطالببا تو  ت درترتيـب گذشـته، حـال و    توان زمانهاي دستوري را از نظـر ميـزان قطعي

  . آينده قرار داد

در اين حالـت معمـولاً زمـان    ؛رودبيان هشدار و اخطار به كار  برايتواند  زمان حال مي ،علاوه بر آن

  :شود حال در قالب ساختار شرطي ارائه مي

  . شي اگر اين طوري پيش بري، حتماً رفوزه مي) 27(

  .در القاي مفهوم ضمني هشدار بارز است» حتماً«نقش قيد ) 27(در مثال 
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  جمع بندي و نتيجه گيري - 5

 ـ. كنند بعد از آن اشاره مي و يا قبل و ارگفت اشارات زماني به زمان توليد پاره     ا هـر يـك از عناصـر    ام

داشتن يك مفهوم اشاره اولي نـده معنـي   ه، تنهـا در بافـت و هنگـام كـاربرد توسـط گوي     اشاري با وجود

ي كـه در آن  اشارات زماني به فراخور بافت زباني و موقعيتّ. يابند گوينده را مياشاري واقعي و مورد نظر

توانند به زمان نسـبتاً دور يـا نزديـك     شوند و مي دار يا لحظه اي تلقي مي دتاند به صورت م به كار رفته

بـا وجـودي كـه    . كنندمعرفي شده اشاره  ارو يا به زمان ارجاعي كه در پاره گفت ارگفت از لحظه توليد پاره

در  ت بـه سـاير مشـاركين   ا امكان انتقال اين محوريدهي اشاره خود محور است، ام معمولاً شيوه سازمان

معمولاً استفاده از ضمير اشاره دور به همراه عناصر زماني از قبيـل قيـد، بـه    . رخداد گفتاري وجود دارد

اشاره دارد كه تنها در بافت زباني و بر اسـاس زمـان دسـتوري پـاره      ارزماني دور از زمان توليد پاره گفت

گذشـته يـا آينـده دريافـت      جهت آن نسبت به لحظه كدگذاري تعيين شده و به صورت اشاره به ارگفت

  . گردد مي

به همراه ايام هفته تنها به روزهاي قبل و بعـد از زمـان   » اين«در زبان فارسي استفاده از ضمير اشاره 

وابسـته بـه   ) گذشته يا آينده(كند و در اين مورد نيز جهت زمان  در هفته جاري اشاره مي ارگفت توليد پاره

جـايگزين شـود، منظـور گوينـده اشـاره بـه       » آن«ه ضمير اشـاره  چنانچاست وارگفت زمان دستوري پاره

در حاليكـه در برخـي زبانهـا از جملـه     . باشـد  مي ارهاي قبل و بعد از زمان توليد پاره گفت روزهاي هفته

انگليسي تنها از اشاره نزديك به همراه ايام هفته استفاده شده و بين اشاره به ايـام هفتـه در همـان هفتـه     

 ـ  در آن بيان شده و اشاره به نزديك ارتاي كه پاره گف  ارترين روزي كه قبل و بعد از زمان توليد پـاره گفت

  . نيز نباشد مبهم است ارگفت زمان توليد پاره ةگيرند و ممكن است در هفته در بردارند قرار مي

و تـا  روز وجـود دارد  تري براي اشاره به روزهاي قبل و بعد از ام در زبان فارسي واژگان سازي غني

ولاً به دليـل حضـور   با وجودي كه معم. هستند هاي مجزا در زبان بعد از امروز داراي واژهسه روز قبل و

و ماننـد آن از بـين    » نـده دو روز آي«يا » اين چهارشنبه«تري نظير  استفاده از عبارات عامهاي خاص،  واژه

ص، امكـان  ميانه بـودن واژه هـاي خـا   ا معمولاً به دليل اختلاف سبكي بين اين دو دسته و عاام رود، مي

گروه براي اشاره به روزهاي مورد نظر به تناسب بافت و به فراخور نيـاز وجـود   دواستفاده موازي از هر
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. رود تنها براي سه واژه امروز، ديـروز و فـردا امكـان اسـتفاده از عبـارات عـام كـاملاً از بـين مـي         . دارد

اي قبـل و  اهي ضماير اشاره استفاده شود، تنهـا بـه روزه ـ  همچنين درصورتي كه از ايام هفته بدون همر

حالي است كه در زبان انگليسي ايـن كـاربرد   اين در. گردد بعد از زمان كدگذاري درهمان هفته اشاره مي

بردارنـده  الزاماً نيـز درهمـان هفتـه در    كهاراست ترين روز به زمان اداي پاره گفت نزديك ةتنها نشان دهند

دريافـت سـخنگويان زبـان    هاي كلامي و بنابراين در فرهنگهاي مختلف جنبه. ي شودره گفتار واقع نمپا

  . است از عناصر يكسان متفاوت

هـاي متفـاوتي   نيز بين فرهنگهاي مختلـف، تلقي » لامسا«، در تفسير مفهوم اشاري بالاعلاوه بر موارد 

به مدت زمـاني  » امسال«اژه و«در بين اكثر فارسي زبانان ايران به دليل رسميت سال شمسي . وجود دارد

 ـ  ل  فروردين ماه سالي كه درشود كه از او اطلاق مي ل بيـان شـده آغـاز گرديـده و تـا او      ارآن پـاره گفت

سـال مـيلادي مبنـاي    ) و در بين ارامنه ايـران (  حالي كه در جوامع غربيدر. يابد فروردين بعدي ادمه مي

وم اشاره به زمـاني اسـت كـه از لحظـه     فهدر م» سال«همچنين گاهي. سازد را مي» امسال «مفهوم اشاري 

در اين حالت به عنوان يـك  . روز پس از آن ادامه مي يابد 365آغاز گرديده و به مدت  ارتوليد پاره گفت

و  » سـال مـالي  «اين طرز تلقي منجر به حضور عبـاراتي نظيـر   . شود واحد براي مقياس زمان استفاده مي

در مـورد سـال   . يابـد  روز ادامـه مـي   365كه از نقطه خاصي به مدت  گردد در زبان مي» سال تحصيلي«

 ـ تعيين شدهلي مبدأ و زمان آغاز استاندارد وتحصي ا سـال مـالي بـر اسـاس روز آغـاز      اي وجود دارد، ام

  . گردد فعاليت مالي هر شركت يا مؤسسه تعيين مي

عتي و زمـاني بـه   د و بافت موقيتواند بين اشاره به گذشته و آينده مبهم باش زمان گذشته دستوري مي

خود به عنـوان اشـاره بـه زمـان      ةدستوري علاوه بر كاربرد پاي ةگذشت. تشخيص منظور كمك مي نمايد

از . ، مي تواند بيانگر آينده متقن و الزام و هشدار در مورد انجـام عمـل نيـز باشـد    ارقبل از اداي پاره گفت

زمـان  . انـه اسـت  اجتماعي از مخاطب و درخواست مؤدب ةبيان فاصل ،هاي كاربرد شناختي آن ديگر جنبه

گـاهي  . شـود  مل بودن عمل و امكان انجـام آن تلقـي مـي   حتت كنوني، محال به معني نزديك به موقعي

سـتوري حـال بـه    ساختارهاي شـرطي داراي زمـان د  . ت اشاره داردحوزه ذهنيزمان حال به نزديكي در

 ـ. ت وقـوع نـه  ا قطعيرد كه احتمال وقوع دارند، امت كنوني اشاره داموقعيرويدادهاي دور از ت در موقعي

تـر بـين    نزديـك و صـميمانه   ةكسب اجازه، استفاده از زمان دستوري حال به جاي گذشته بيـانگر رابط ـ 
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احتمـال   ةاستعمال زمان دستوري حال به منظور اشاره بـه آينـده نشـان دهنـد    . گوينده و مخاطب است

بـدين ترتيـب از نظـر ميـزان     . زان بالاي اطمينان از انجام گرفتن آن استقريب به يقين وقوع عمل و مي

در . كنند، گذشـته داراي بيشـترين و آينـده كمتـرين ميـزان اسـت       تي كه زمانهاي دستوري بيان ميقطعي

دريافت مفهوم اشاره زمان دستوري به دليل تنوت انعطاف پذيري آنها، همـايي بـا سـاير    ع كاربرد و قابلي
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